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سلسله پژوهش های اعتقادى 
)۴( 


نگاهی به آيه ولايت 


آیت all‏ سیّد على حسینی ميلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

سرآغاز 

. . . آحرین و کامل ترین دين Al‏ با بعشت حاتم الانبیایء حضرت A‏ مصطفی صلی الله عليه وآله به 
حهانیان عرضه شد و آئین و رسالت پیام رسانان AI‏ با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از ببست و سه سال GLA;‏ طاقت فرسای رسول gle Wat‏ ”الله 
عليه وآله و جمعى از ياران باوفایش, تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه CAI‏ در هجدهم ذى الحجه» در غدير حم و به صورت علئء از حانب خدای مان به نخستین 
رادمرد عا م اسلام پس از پیامبر حدا صلی all‏ علیه وآله یعین امیر مومنان على علیه السلام سپرده شد. 

در اين روز با اعلان ولایت و جانشيئ حضرت على عليه السلام» نعمت الى تمام و دين اسلام تکمیل و 
سپس به عنوان تنها دين مورد پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از نابودی 
ope‏ اسلام مأیوس گشتند. 

دیری نپایید که برحی اطرافیان بيامبر صلی الله عليه وآله -- با توطته هایی از پیش Cer‏ شده ‏ مسیر 
هدایت و راهبری را يس از رحلت پیامبر دا صلی الله عليه وآله منحرف ساتند» دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در حیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان op JET‏ روزهای حکومتشان, با منع کتابت احادیث 
نبوی» حعل احادیث» القای شبهات و تدلیس و تلبیس cle‏ شیطان. حقایق اسلام را که همچون آفتاب 
جهان تاب بود يشت ابرهای سياه شك و تردید قرار دادند. 

بديهى است كه على رغم همه توطقه cle‏ حقايق اسلام و سخنان دُرَرْبار paly‏ خدا صلی alll‏ عليه وآله 
توسّط امير مؤمنان على عليه السلام» اوصياى OT‏ بزركوار عليهم السلام و جمعى از اصحاب و ياران باوفاء در 
طول تاريخ جاری شده و در هر برهه ای از زمان» به نوعى جلوه نموده است. آنان با بیان حقايق» دودلى da‏ 
شبهه ها و پندارهای واهى شياطين و دشنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را برای همگان آشكار ساخته اند. 

در اين راستاء نام سبيده باوران همچون شيخ مفيد» سید مرتضى» شيخ طوسی» خواجه نصير» علامه حلی؛ 


قاضى نورالله» مير حامد حسين» سيّد شرف الدين» امین و . . . «مجون ستارگان يرفروز می درحشد؛ چرا كه 


اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيّات مكتب اهل بيت عليهم السلام با زبان و قلم به بررسی و 
پاسخ گویی شبهات پرداخته اند . . 

و در دوران ماء یکی از دانشمندان و اندیشمندان كه با قلمى شيوا و بیان رسا به تبيين حقايق تابناك دين 
مبين اسلام و دفاع عالانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على عليه السلام يرداخته است» پژوهشگر والامقام 
Aa a‏ بلاق تمع باد 

رکه oils‏ اننا اسان قاری کاضام انار یار و Saw‏ آن she‏ عدوم راد شور کار دوه 
قرار داده و با تحقيق» ترجمه و نشر UT‏ معظّمٌ له آن ها را در احتیار دانش پژوهان» فرهيختكان و تشنگان حقايق 
اسلامى قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو داريدة ترجمه یکی از آثار معطم له است که اينك "فارسی زبانان" را با حقایق اسلامی 
آشنا می سازد. 

اميد است که اين تلاش مورد حشنودی و پسند بقيّة الله الأعظم» حضرت ول عصر امام زمان عجل الله 


تعالى فرجه الشریف قرار گیرد. 


مرکز حقایق اسلامی 


نكاهى به آيه ولايت 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد all‏ رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة alll‏ على أعدائهم أجمعين 
من الأوّلين والآخرين 
از آیاتی كه شيعيان همواره برای اثبات امامت امير مؤمنان على عليه السلام به آن استدلال می کنند» آيه ولايت 
است. خداوند متعال در اين آیه ھی فرماید: 
Lal‏ ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين یقیمون الصتلاة ویژتون WTB‏ وهم راكعون)٠‏ 
«نها ول و صاحب اعتیار شا حداء pela‏ او و کسان هستند که ايمان آورده اند؛ همان کسان كه ماز 
را برپا می دارند و در حال رکو ع زکات می دهند». 
برای استدلال به اين al‏ ابتدا بايد به روایات مراجعه تماييم تا روشن شود که اين آيه در مورد جه کسی 
نازل شده است؛ آن كاه چگونگی استدلال به aT‏ شریفه مورد بحث قرار می گیرد» و در پایان يف اشکالات و 
اعتراضات دانشمندان اهل سنت پاسخ داده می شود. بنا بر اين» سخن در سه بخش مطرح خواهد شک 
بخش یکم: شأن نزول آيه ولایت 
بخش دوم: چگونگی استدلال به آيه ولایت 


بخش سوم: پاسخ به شبهه ها 


(۱) سوره مائده: )4 هه. 


بخش يكم 
شأن نزول آيه ولايت 


شأن نزول آيه ولايت 


همه شيعيان دوازده امامى اثفاق نظر دارند كه اين آيه مباركه هنگامی نازل شد كه امير مومنان على عليه السلام 
اکر رادو جال ر كر تن سيد 
هيج ترديدى در آن نيست. 

ول اين استدلال برای اهل تسئن BIT‏ نيست و پرسش هایی برای OLT‏ مطرح خواهد شد از جمله اين كه: 

آيااين روايات در كتاب های محدّثان و مفسران اهل سنت آمده است؟ 

آيا برای ابات آن دلیل قانع کننده ای و جود دارد؟ 

ما ضمن مراعات اصول بحث و مناظره» در اين بخش به نام برعی از بزرگان اهل سنّت س که يذيرفته اند 
که اين آيه در شأن امير مومنان على عليه السلام نازل شده است ‏ اشاره می کنیم تا پیروان OUT‏ و كسان که 
کتاب هاى آنان را معتبر و روايات آن ها را مستند می دانند و به اصول مذهب OT‏ ها يايبند هستند» نيز قانع 
شوند. 

با بیان اين مطلب» شأن نزول آيه شریفه روشن خواهد شد. و همچنین معلوم خحواهد شد كه اين روايات 


اتفاق نظر مفسران در شأن نزول آي 

طبق OT‏ جه كه از بز ركان اهل سنت نقل شده است. همه مفسران در شأن نزول aT‏ ولایت اتفاق نظر دارد. 
اين اتفاق نظر از سوی چهار تن از دانشمندان اهل سنت نقل شده است. 

۱ - قاضی LAI‏ (متوفای سال (VOT‏ نویسنده کتاب الواقف فى علم الکلام که از مهم ترین کتاب های 


اهل سنت در علم کلام و اصول دين است. او می نویسد: 


«تمامى مفسران GLE‏ نظر دارند که اين آيه مباركه در ماحرای بخشیدن انگشتر امير Ole ge‏ على عليه لسلام در 
حال ركوع نماز نازل شده Okel‏ 


۲ س مير سید شريف جرجان (متوفاى سال ۸۱٦‏ ه) در شرح الواقف به اين اجماع اعتراف كرده 
)© 


است 

۳ — سعدالدین تفتازان (متوفای سال ۷۹۳ ه) در شرح القاصد اجماع مفسران را بر اين كه آيه شريفه 
در شأن امير مؤمنان على عليه السلام نازل شده» نقل كرده Pel‏ 

شرح القاصد از كتاب هاى مهم اهل سنت در علم کلام است. اين كتاب در مدارس آن ها تدريس 
می شود و در محافل علمی OT‏ ها از جايكاة ویژه ای برحوردار ceed‏ به همين دلیل بسیاری از بزرگان اهل شتت 

٤‏ علاء الدّين قوشجى سرقندی نيز از كسان است که به اجماع مفسران بر اين كه آيه مبا رکه در شأن 
pul‏ مومنان علی ale‏ اسلام نازل cond‏ اعتراف کرده انيف 

بنا بر اين» تمامى مفسّران اهل سنّت معتقدند که اين آيه مبار که در شأن امير Olin ge‏ على عليه السلام» و زمان 
که آن خضرت در رکوع انگشترش را به مستمند شید نازل شد. 

اين اجماع و اتفاق نظر را بزرگان و دانشمندان اهل ستّت نقل کرده و به OT‏ اعتراف نموده اند» يعن همان 
كسان که سخنان OF‏ ها مورد اعتماد است و به کتاب هایشان استناد می شود. 


eel‏ تنش رم زا 


«اکثر راویان احبار معتقدند که اين aT‏ در cle OL‏ کرم الله رهه نازل شده Gera‏ 


ابن كثير در تفسیر خود برعی از اين روایات را در fd‏ آیه مبا رکه نقل نموده و حکم به صحت بعضی از 


آن ها داده Ke‏ 


ابن كثير کسی است كه در تفسير و تاريخ خود تا آن جا كه می توانسته» بر شيعيان خرده گرفته و سعى 
كرده است تا اعتقاد آن ها را باطل جلوه دهد. اعتراف جنين شخصى به صحت اين روايات» ارزش علمى فراوان 


دارد و راه فرار را بر حصم ما می بندد. 


)1( المواقف فى علم الكلام: ۰ 4۰. 

(۲) شرح المواقف: TASA‏ 

(۳) شرح المقاصد: ه / ۱۷۰ برای آگاهی از اهميت اين کتاب ر.ك: كشف الظنون. 
)٤(‏ شرح التجرید: TAA‏ 

(ه) تفسير روح العلن: VIAL ٦‏ 


AES ۲ تفسير ابن كثير:‎ O) 


هنگامی كه به كلمات بزركان اهل سنّت در علم رحال مراجعه شد و سخنان OT‏ ها در مورد راويان و 
ناقلان اين احاديث بررسى گردید» اين نتيجه به دست آمد که تعدادى از اين احاديث بنا بر نظر آن ها كه از 
ناقدان معروف اهل سنّت در سند روايات هستند ‏ صحیح بوده و قابل اعتماد است. 

یکی از OT‏ روایات» حدیثی است که ابن اې حاتم در تفسیر خود آورده است. وی از ابى سعید اشبح از 
فضل بن دكين از موسی بن قيس حضرمی از سلمة بن کهیل اين گونه نقل می کند: 

على در حال ركوع انگشترش را به فقير بخشيد و اين آيه نازل شد: (انما ولیکم الله ورسوله . . .»۲. 

تا اين جا به خوبى روشن شد كه صحّت اين حديث مورد اتفاق مفسّران بوده و بنا بر گفته آلوسی بیشتر 
otie‏ آن را نقل كرده اند كه به نام برعی از OT‏ ها اشاره شد و كلام ابن كثير در صحّت بعضی از آن ها نيز 
نقل كرديد. 

علمای علم كلام نيز س که در مورد دلايل امامت بحث كرده و دليل هاى هر طرف را براى اثبات نظر 
حود ذکر كرده اند می گویند كه اين آيه در همان جریان حاص نازل شده است. 

أيه ولايت در سخن محدثان 

بزركان از پیشوایان محدّثان نيز در قرن های مختلف» اين حديث را در كتاب هاى خود نقل كرده اند. 
اكنون به اسامى برحی از كسان كه اين حديث را در آثار خود آورده اند اشاره می كنيم: 

| حافظ عبدالرزاق صنعان 

وی نویسنده کتاب الصنف و استاد بخاری (مؤلف کتاب صحیح بحاری) است. 

۲ — حافظ عبد بن حميد نویسنده کتاب السند 

۳ - حافظ رزین بن معاوية عبدری اندلسی 

وی کتاب ا جمع بين الصحاح الستّه را تاليف کرده است. 

اف ان 

وى نویسنده کتاب صحیح است و اين حديث را در صحیح خود نقل کرده است. 

o‏ حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبری 

وى موف دو OLS‏ مشهور و معروف ناريخ و تفسير طبری است. 

٦‏ حافظ ابن ابی حاتم رازی 

وى محدّث و مفسر يرآوازه ای است» و ابن تيميه در منهاج aid)‏ معتقد است که تفسير او از هر روايت 


عون و DS Ss a‏ ات 


(۱) تفسير ابن ابى حاتم: 4 / ۰۱۱۱۲ 


V‏ حافظ ابو الشيخ اصفهان 

م حافظ ابن عساکر دمشقی 

4 حافظ ابو بكر بن مردویه اصفهان 

٠‏ حافظ ابو القاسم طبران 

١‏ حافظ عطیب بغدادى 

۲ — حافظ ابو بكر هیثمی 

١‏ حافظ ابو الفرج ابن حوزی حنبلی 

١+‏ حافظ مب طبری 

وی استاد حرم مکی است. 

۰ — حافظ حلال الدین سیوطی 

اهل سنّت معتقدند که وی پایه گذار نوين و احياكننده سنت در قرن دهم به شار می رود. 

75 حافظ شيخ على متقی هندی 

وى نويسنده .کناب كر العمال است. 

با معرق اين بزركان كه از علماى زمان بخاری تا قرن يازدهم هستند نتيجه می كيريم كه صاحبان تفسير بر 
اين واقعه اجماع داشته و بيشتر محدّثين و ناقلين احبار بر OF‏ تصريح كرده اند. 

با مراحعه و بررسى سند OF‏ روايات» و صحت و اعتبار آن cle‏ اعتبار روايات نيز بنا بر مباى ايشان به 
وضوح آشكار مى كردد. 

آيه ولايت در سروده شاعر شهير انصارى 

آوازه حوش اين حديث به گونه ای است که شاعر شهير انصارى» حسان بن ثابت نیز ا كه صحابى 
رسول خدا صلی alll‏ عليه وآله بوده است ‏ اين منقبت امير مؤمنان على عليه السلام را به نظم كشيده است. 

آلوسی بغدادى در كتاب روح المعاى می نويسد: حسان بن ثابت در اين زمينه» حطاب به امير مؤمنان على 
عليه السلام جنين سروده است: 

فأنت الّذى أعطيت اذ كنت راكعاً *** زكاة فدتك النفس يا خير راكع 

فأنزل فيك alll‏ خير ولاية *** وأثبتها أثنى کتاب الشرايع 

تو همان کسی هس كه در حال رکو ع زكات دادى جان به قربانت ای بمترين ركو ع كننده! 


A PR ae es 5 7 nae 9 : oh os 5 5 . 58 7‏ )\( 
از اين رو» خداوند بمترين ولايت را در مورد تو فرو فرستاد و آن را د ركتاب شرايع (قران) ثبت فرمود . 


)1( تفسير روح المعان: 5 / ۰۱۰۸ 


\\ 


آيه ولايت از ديدكاه ابن تيميّه 

با توجه به آن جه Oly‏ شد نه راهى برای خدشه دار كردن در سند اين اخبار وجود دارد» نه جابى برای 
تكذيب OT‏ باقى مانده» و نه تضعيف رواياتش ممكن است. 

ابن تيميه نيز در اين مورد و درباره اين استدلال اظهار نظر كرده است. او می نويسد: 

«بعضى از دروغ پردازان» حديثى دروغين ساخته اند و گفته اند كه اين آيه هنكامى نازل شد كه على در 


حال نماز انگشترش را به فقير بخشيد. اين خبر به اتفاق و اجماع دانشمندان حدیث» دروغ است و دروغ OT‏ 


آشکار است». 


سپس می افزاید: 
«تمامى دانشمندان درایت و حدیث شناس اتفاق نظر دارند که اين آيه در شأن على نازل نشده» و على هیچ 
كاه انگشترش را در حال نماز به فقیر نداده است. 


از طرف دیگر همه محدّثان اتفاق نظر دارند که OT‏ قصّه ای که در اين مورد نقل شده» دروغین و حعلی 


است و جمهور امّت پیامبر چنین حدیثی را نشنيده اند»(. 


جه قدر قابل توحه است!! ما به همه کسان که در بحث های علمی خود چشم و كوش بسته از ابن تیمیه 
پروی می کنند و نظرات او را می پذیرند می گوییم که ce‏ شوند و ببينند كه از جه شخصی عقايد» احکام؛ 
سنن و آداب شان را می آموزند. 

بنا بر نظرات ابن ied‏ قاضی ایجی» شریف جرجان و بزرگان دانشمندان كلام که به نام OT‏ ها اشاره 
شد هیچ يك dle‏ به حديث نيستند» و لذا از زمره امت محمد خارجند. OT‏ ها تصریح کرده اند که تمامی 
مفسّران» اجماع و GLEN‏ نظر دارند که اين آيه در شأن امير مومنان على عليه السلام نازل شده است» ولى ابن تيميه 
مى كويد: «اين حديث دروغين را بعضى دروغ كويان حعل كرده اند و تمامى عالمان حديث معتقدند كه على 
انگشترش را به فقير نداده است». 

كويا مراد او از اهل علم ‏ که ESN‏ می كند بر كذب اين حديث اجماع كرده اند تنها خود او يا بعضى 
از كسان است که گرد او جمع شده اند؛ و چون دو سه نفر از اطرافيانش جنين نظرى داده اند» LeS‏ می كند 
كه نه تنها تمامى اهل حديث و ناقلان اخبار بر نظريه وى اجماع و اتفاق نظر دارند بلكه تمامى امّت بر آن اجماع 


کرده اند . 


(۱) منهاج السنه: ۲ / ۳۰. 


\¥ 


گویا اجماع در جيب اوست. و هر كاه بخواهد OF‏ را از جيب خود بيرون آورده و به مردم عرضه می کند» 


و از طرق بر مردم نيز لازم دانسته است که هر جه او led)‏ کرده پذيرند. 


برداشت آخر 

از OT‏ جه بیان شد می توان اين گونه نتيجه كرفت که اين قضيّه معروف و مشهور استء هم در 
OLS‏ های شیعیان و هم در کتاب های اهل سنت. 

ما در اين نوشتار به برحی از OT‏ ها اشاره کردم» وی راویان اين حدیث» كه برحى با سند و برحی دیگر 
به صورت مرسل این حدیث را نقل کرده اند بیش از اين ها هستند 


محمدى محسوب نمی شود؟ 


. آيا هیچ يك از آن ها عضوی از امت 


1 “e E ۰ ها‎ PA nae 4, 02 ê 
بنا بر اين هيج شك و شبهه» و جاى هيج گونه مناقشه اى  جه از نظر سند» و جه از نظر شأن نزول آيه‎ 
در شأن امير مؤمنان على عليه السلام و‎ al در مورد اين حديث و جود ندارد» و اين‎ — OF شريفه و جه از نظر دلالت‎ 


در زمان كه آن حضرت در حال ركوع انگشترش را به فقير بخشیده» نازل شده است. 


)1( برای آگاهی بيشتر ر.ك به تفسير طبری: 2١185 / ٦‏ تفسير ابن ابی حاتم: 4 / ۰۱۱۲ تفسير المعاى: ۲ / 4۷ اسباب الترول: ۰۱۱۳ 
تفسير العز الدمشقى: ١‏ / ۳۹۳ تفسير ابن كثير: ۲ / »٦٤‏ كشاف: ۱ / 44 الدر النثور: ۳ / ۱۰۵ و همچنین تفسير فخر رازى» 
تفسير بغوی» تفسير نسفی» تفسير GbE‏ تفسير أبى السعود» تفسير شوکان» تفسير آلوسى و از كتاب هاى حديثى ر.ك: جامع 
الاصول: ٩‏ / ۰4۷۸ المعجم الاوسط: ۷ / 2١59‏ تاريخ دمشق: .٠١١ / EY‏ 


۱۲ 


بخش دوم 
امامت على عيه اسلام در آيه ولايت 


A‏ ولايت و امامت على عليه السلام 


پیش تر Oly‏ شد که آیه ولایت از جله aT‏ هان است که بیانگر امامت امیر مومنان علی علیه السلام است. 
برای روشن شدن چگونگی استدلال به اين آيه مباركه در آغاز بايد معنای برحى از واژگان آیه توضیح 
داده شود و يك بار دیگر آیه شریفه بررسی گردد. در قرآن کرم می خوانیم: 
راما ولیکم all‏ ورسوله ually‏ آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ویژتون ال كاة وهم راکعون) 
«تنها ول و صاحب اختيار شا حداء فرستاده او و کسان هستند که ايمان آورده اند؛ همان کسان که 
نماز را by‏ می دارند و در حال رکو ع زکات می دهند». 
در نگاه آغازين دو واژه قابل بررسى است؛ واژه (إتما) و وازه رولیکم). 
بی ترديد واژه (ell)‏ در زبان عرب به معناى «حصر» است و حصر يعن منحصر كردن حكمى به مورد 
حاصّی» به طوری كه آن حكم تنها احتصاص به همان مورد داشته باشد و هيج كس یا هيج جيز دیگری آن حكم 


را نداشته باشد. 
اين معنا درباره واژه (Lolly‏ مورد قبول همه بوده» و کسی OT‏ را انكار نكرده است. 


«ولايت» جيست؟ 


«ولايت» جيست؟ 
ييامبر خحدا صلی alll‏ عليه وآله در حدیثی كه به نام «حديث ولایت» معروف شده است می فر ماید: 
w w ۳ w‏ )© 
«علی متّی وأنا من علی وهو ولیکم بعدي» 


«علی از من و من از على هستم» و او بعد از من ول شماست». 


(۱) سنن ابن ماجه: ۱ / ۸٩‏ ۰ مسند احمد بن حنبل: ۵ / ۱۷۱ کر العمّال: ۰1۰۳/۱۱ حدیث ۰۳۲۹۱۳ 


۱۵ 


بنا بر اين» واژه ولايت» هم در اين آيه مباركه و هم در اين حدیث» با تعبير (وليكم) آمده است. 

واژه ولايت از نظر لغوى داراى معان مختلفى است؛ اين les‏ مختلف يا در يك معنا مشترك هستند و يا 
خير. اگر مشترك باشند هر كدام از OT‏ ها مورد و مصداقی از OF‏ معنا خحواهند بود كه به OF‏ مشترك معنوى گفته 
می شود و اگر هيج اشتراكى با هم نداشته باشند» تنها در لفظ مشت ركند که به آن مشترك لفظى گفته می شود. 

معناى اول ولايت» مشترك معنوى است؛ يعن ولايت هميشه به يك معنا می آيد و معان دیگر هر كدام 

A = 

مصداقی از OT‏ معنای واقعى خواهد بود یعن: عهده دار شدن كار دیگری. 

به عنوان مثال وق گفته می شود: فلان ول فلان است یعی او عهده دار کارهای فرد دوم است. و يا 


است. 
سلطان و يادشاه «ولى» گفته مى شود؛ زيرا تمامى امور تملكت به عهده اوست و او اين مسئولیت کشورداری را 
به عهده كرفته است. 
در آن لحاظ شده است. 
خحورده که شا را يارى AS‏ ولى می گویند. پدر ول است» حداوند متعال ول است و پیامبر او نیز ول است و 
TE‏ در کن Cah‏ وتخوة Syl‏ كفابه آن ها ول کف ع رد 
a” 5 A 8‏ 

اين معنا در تمامى موارد کاربرد واژه ولایت و جود دارد» وق که به همسایه ول گفته می شود یعی او 
سزاوارترين کسی است که كارهاى همسایه اش را انجام داده و عهده دار امور او گردد. 

0 P ۲ z Z 
5 Ss 5 
نيز گفته مى شود.‎ 

کسی که هم پیمان کسی می شود يا کسی که به یاری دیگری می LT‏ و یا برادر انسان هر كدام دارای 
شدن کارهای دیگری است. 

با بررسی کتاب های لغت و سخن بزرگان اين فنٌ» به خوبى روشن می شود که همه OT‏ ها همین معنای 


اساسی را برای واژه ولایت بيان كرده اند . 


1 


اكز كلت واژه ولايت مشترك لفظی است» يعيئ لفظ ولايت معان و مصاديق ختلفی دارد» بدون اين كه 
بين آن معان وجه اشتراكى وجود داشته باشد؛ مانند واژه «عين» که در زبان عربى به آن مشترك لفظى 
می گویند» چرا كه در معان مختلفى به كار می رود از جمله: چشمه آب» چشم انسان» حورشيد و . . .. 

می بينيد كه اين gle‏ گوناگون داراى معناى مشترك نيستند» بلكه هر كدام معناى خاص خود را دارند. 
اين مطلب در كتاب هاى علم اصول به تفصيل مطرح شده است. 

بنا بر اين» وازه ولایت» بر فرض اين كه از آن جه كفتيم صرف نظر كنيم و بگوییم: مشترك لفظى است» 
داراى gle‏ گوناگون خواهد بود كه یکی از OT‏ معان اين است: سزاوارتر بودن به چیزی, و اولویّت داشتن 
نسبت به امرى. 

در مشترك لفظی برای اين كه بفهميم آن لفظ در كدام يك از معان آن به كار برده شده است» بايد به 
قرائن و شواهدى كه مراد و مقصود كوينده را مشخص می eB AST‏ كنيم. 

بنا بر اين بایسق در بى قرينه Ge‏ باشيم كه در اين آيه مباركه وحود دارد» تا روشن شود كه واژه ولايت 


در اين آيه» به جه ine‏ به كار رفته است. 

معناى ولايت در آيه شريفه 

بنا بر OF‏ جه كه Oly‏ شد قرائن و شواهد متعدّدى در اين آيه وجود دارد که اثبات می كند ولايت به همان 
معنابى است که شيعيان می كويند؛ يعين: اولویّت. برترى و سزاوارتر بودن برای به عهده گرفتن امور مسلمانان. 

قرينه ها بر دو گونه اند: قرائن مقاميّه و قرائن لفظيّه. قرائن مقاميّه همان دقت در مقام و زماى است كه آيه 
نازل شده است. و با آن قرائن روشن می شود كه وازه ولايت در معناى اولويت و برترى در سريرسى امور 
مسلمانان است. 

برعی دیگر از قران تضرضات خحود پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله است که قرائن «لفظیه» حوانده می شوند. 
پاره ای از اين قرائن لفظی» روایاتی است که در اين مورد آمده است. 

دیدگاه فضل بن روزبهان در مورد معنای ولایت و آيه مبارکه 

فضل بن روزمان نيز در اين مورد اظهار نظر کرده است. وی در رد نظر علامه حلی رحه الله می نویسد: 

«قرائن و شواهد دلالت دارند كه مراد از ولایت در اين حا نصرت و یاری است. بنا بر اين منظور از آيه 


was Lei!‏ الله ورسوله والذین آمنوا . . ۰ اين است كه ياور Le‏ خداء پیامبرش و كسان" عستيل ؛ که عازن 


می خوانند و در حال رکوع صدقه می دهند»(؟. 


(۱) احقاق الحق: ۲ / 4۰۸. 


۷ 


رد ديدكاه ابن روزبهان 
درست است که نصرت و يارى یکی از معان ولايت است. هم جنان که در کتاب هاى لغت نيز آمده 
creel‏ اما روایاتی که در این مورد رسیده بیانگر این است که در این جا مراد از ولایت» نصرت و باری نیست. 
به نموته ای از اين روایات که در تفسیر job‏ رازی» تفسیر تعلیی و دیگر کتاب ها آمده توجه کنید: 
db»‏ ای لا علم بان علياً تصدّق بخاقه للستائل تضرّع إلى الله وقال: اللهم O‏ أخي موسی سألك قال: ررب 
اشرح لى صدری ويسّرلى أمرى واحلل عقدة من لسان یفقهوا قولى واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى 
اشدّد به أزرى وأشركه في أمري كي نسبّحك کثیرا ونذكرك BS‏ انك كنت بنا بصيراً). 
فأوحيت إليه: (قد أوتيت سُولك يا موسى)”". 
اللهم وائی عبدك ونبيّك فاشرح لي صدري ويسّرلي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي Gle‏ أشدد به 
ظهرى . 
قال ابوذر: فواللّه» ما استتم رسول eal‏ الله عليه وآ الكلمة حتّى هبط عليه الأمين جبرائيل بمذه الآية: 
teil)‏ وليكم الله ورسوله . . .) إلى آخر الآية»“ 
D‏ پیامبر فهميد كه على انگشتر خود را به فقير دادهء دست به دعا برداشت و با تضرّع به د ركاه 
حداوند چنین عرضه داشت «پرو ردگارا! برادرم موسی از تو درحواست نمود و گفت: (حدا و LIL‏ 
سینه ام را گشاده و يرنحمّل كن و کارم را آسان نما و گره را از Aj‏ بگشا تا سخن مرا بفهمنده و 
برای من از خحانواده ام وزیری قرار ده» هارون برادرم را؛ يشت مرا به او حك م كن و او را در امر من 
شريك گردان تا تو را بسیار تسبي حكنيم و بسیار به ياد تو باشيمء همانا تو به ما liy‏ هسیی). 
بس تو به او وحی کردی: ی موسی! آن جه را می حواسق قطعا به تو داده شد). 
پروردگارا؛ من هم بنده و ييامبر تو هستم» يس سينه ام را گشاده و برنحمّ ل كن و کار مرا آسان نما و 
برای من از حانواده ام وزیری قرار 009 على راء و به وسیله او يشت مرا حك مكن . . .. 
ابوذر گوید: Mot ay‏ س وگند! هنوز دعاق پیامیر خحدا صلی الله ade‏ راه "اهام نشده بود که جبرئیل امین 
pally al an‏ 


(ننها ول شما حداست و پیامرش . . ) تا بايان آيه». 


(۱) سوره tab‏ ۲۵ -- ۲ ۳. 
(Y)‏ تفسیر فخر رازى» ۱۱ / VO‏ تفسیر تعلی. 
(۳) على رغم اين که در منابع اهل سنت درود و صلوات يس از نام مبارك پیامبر خدا صلی الله عليه وآله به صورت ناقص (ابتر) آمده است» 


ما Gb‏ فرمایش حضرتش» درود و صلوات را به صورت کامل آورده ام. 


YA 


LT‏ هیچ انسان عاقل و فهميده اى» كه كمترين توجه به لغت و روش قرآن و آن جه از ييامبر صلی الله عليه وآله 


وارد شده داشته باشد» می يذيرد كه ولايت در اين آیه» با اين قرائن» به معناى نصرت و يارى باشد؟ 
UT‏ عقل انسان جنين كارى را می يذيرد كه رسول خدا صلی all‏ عليه وآله به در گاه خداوند تضرّع و زارى AS‏ 
تا حداوند به مردم اعلام كند كه على ياور شاست؟! 
poly‏ صلی الله عليه وآله با چنین DE‏ و در جنين حال دست به دعا برداشته است تا خواسته او OT‏ باشد كه 
خداوند آيه ای را نازل کند و به مردم بفهماند كه على عليه اسلام یاور مومنان است؟ 
آيا کسی شك داشته كه على عليه لسلام یاور موّمنین است تا پیامبر حدا صلی الله عليه وآله ناگزیر شود که دست 
به دعا بردارد و اين گونه به راز و نیاز بپردازد» و پیش از آن که cles‏ حضرتش تام شود اين آيه نازل شود: 
راما ولیکم alll‏ ورسوله والذین آمنوا . . ) 
«تنها ناصر و ياور شا حدا و رسول او و مترمنين هستند» . . .». 
با وجود اين همه قرائن و شواهد آيا صحیح است که بگوییم: منظور از رولیکم) ناصر و یاور است؟ 
حاصل بررسی 


سخن GLE‏ در زمينه بررسى معناى واژه ولايت اين است كه اگر ولایت مشترك لفظی باشد و ما برای 


تعیین OT‏ معنا كه خداوند اراده نموده است. نياز به قرينه داشته باشيم» قرائن لفظيه و مقاميه» معق كلمه ولايت را 
واضح و آشكار مى سازد. 

در اين صورت معناى واژه ولايت اولويّت و سزاوارتر بودن در به عهده گرفتن امور مسلمان ها خواهد بود 
و این اولويت برای خداء رسولش و برای ghee‏ كه نماز می خوانند و در حال ركوع صدقه می دهند» ثابت 
حواهد بود. 

پس از بررسى وازه (telly‏ و واژه «ولايت» در اين آيه شريفه می توان كفت كه به راسیق واژه (و) در 
(والذين آمنوا) برای عطف است؛ يعيئ به جز خدا و پیامبر صلی alll‏ عليه وآله اين عدّه نیز بر شما ولايت دارند. 

ولى واوى كه در (و هم راکعون)آمده واو حاليه است. يعن در حال ركوع زكات می پردازند. 

با توه به تمامى اين IS‏ می توان كفت كه راما وليكم) يعن تنها خداء بيامبرش و مؤمناق که نماز به پا 
می دارند و در حال ركوع زكات می دهند» بر شا اولويت دارند. 

تا كنون اين نتيجه را به دست آوردم كه هم قرآن و هم روايات اين معنا را روشن كردند كه جه کسی در 


حال ركوع نماز صدقه داده» و اين آيه در مورد جه كسى نازل شده است. 


\4 


بخش سوم 
شبهه هايى درباره أيه ولايت 


جند شبهه در مورد آيه ولايت 


با توجه به استدلال متقق كه در مورد آيه ولايت انحام يذيرفت معناى OT‏ روشن شد. در اين بين 

اعتراض ها و اشکال gle‏ نيز بر اين استدلال وارد شده که لازم است به OT‏ ها پاسخ بگوییم تا حای هیچ 

GLE‏ و شبهه ای باقی نماند. 

ما در ضمن بیان مطالب گذشته به اعتراض شيخ الاسلام «ابن تيميّه» اشاره کردم و گفتیم كه پیش از 

OT‏ که سخن او اعتراض باشدء افترا و می است که بر شیعیان روا داشته است. در واقع اين اعتراض نه 

تنها افترا بر شیعه است بلکه افترا و ممت بر بیشتر مشر اذه عات بور كان علما و متکلمان fal‏ ستّت 

نیز به شار می رود تا آن جا كه تمامى OT‏ ها را دروغگو دانسته است. 

cal‏ روش ابن تیمیّه در کتابش همین گونه است. من از آغاز تا پایان کناب او را با دقت بررسی کردم و به 

IS‏ دست يافتم که اگر کسی از آن ها آگاه شود نه تنها او را کافر دانسته» بلكه ‏ بالاتر از آن ‏ هر 

كس که او را «شیخ الاسلام» نامیده است نيز کافر خواهد دانست. 

نخستین شبهه: معنای ولایت 

نخستين شبهه» در معناى ولايت است كه پیش تر به آن اشاره شد و به طور مختصر به OF‏ ياسخ دادم. اين 
شبهه را فضل بن روزمان در کتاب ابطال الباطل مطرح كرده است. او اين كتاب را در رد كتاب علامه حلی 
رحمه abl‏ نوشته است. 


يس از او سید قاضى نور الله تسترى در کتاب احقاق ا حق و شيخ محمد حسن مظفر در كتاب دلائل الصّدق 


كتاب او را نقد كرده و به اشكال هاى او ياسخ داده اند. 


۳۱ 


دومين شبهه: «واو» حاليه يا عاطفه؟ 
شبهه دیگری كه در اين زمينه مطرح شده است اين است كه برعی احتمال داده اند كه «واو» در (و هم 
راکعون)» «واو» aible‏ است نه «واو» ODE‏ بنا بر اين» آيه را اين گونه می خوانیم: 
رائما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون ISB‏ وهم راكعون) 
yi»‏ ول و صاحب احتیار شما حداست و ييامبرش و کسان كه OS‏ آورده اند؛ همان کسان كه ماز 
برپا می دارند و زکات می دهند و رکوع می کنند». 
نه اين که در حال رکوع ز کات می دهند» بلکه OT‏ ها سه کار جدا از هم اجام می دهند: هم نماز 
می خوانند» هم زكات می دهند و هم در مقابل حدا به ركوع می روند. 
از اين رو اين al‏ شريفه هيج ارتباطى با قضيه بخشيدن انگشتر نخواهد داشت. 
حقيقت OT‏ است که اگر اين احتمال وارد باشد و احتمال صحيحى هم باشد» دیگر نمی توانيم به اين آيه 
استدلال كنيم؛ زيرا معروف است كه اگر احتمالى بر حلاف استدلال باشد OT‏ استدلال مخدوش خواهد شد و از 
بين خواهد رفت. 
پاسخ 
این احتمال با نگاه اجمالى به روایاتی که در مورد اين قضيّه وارد شده» خیلی زود از بين می رود و Be‏ 
برای آن باقی نمی ماند. 
اگر به تفسیر GU‏ امشور مراجعه نماييم و آن روایات را ملاحظه کنیم به اين نتيجه خواهیم رسید که اين 
«واو»» واو Atle‏ است نه «واو» عاطفه. 
در اين کتاب و همچنین در ple‏ کتاب ها در ذیل آیه ولایت اين گونه روایت شده است: 
«تصدّق (de‏ وهو راكع»”" 
«علی عليه السلام در حال رکوع صدقه داد» . 
همچنین در روایت دیگری كه در الدر النثور آمده است جنين می خوانیم: 
by‏ النبي صلى الله عليه وآنه سأل السائل, سأل ذلك السکین الذي أعطاه الامام caste‏ سأله SUB‏ «علی أي 
حال أعطاكه» ‏ أى الخاتم ‏ ؟ 


قال: أعطان وهو راكع»”" 


)١(‏ پیش تر كفتيم كه مراد از «واو» عاطفه آن است كه جله بعدى را به وسيله عطف به جله قبلى مرتبط سازد و آن را در حكم جمله 
قبلى شريك می سازد؛ اما «واو» حاليه حالت وقوع كار را بیان می كند. به عنوان مثال وق می كوييم: جاء زيد وعَمُرو یعی زيد و 
عمرو آمدند» حرف «واو» عاطفه است اما وقق می كوييم: جاء زيد وهو قائم يعن زيد آمد در حالى که ايستاده بود؛ حرف «واو» 
در اين مثال حاليه است و با اين دو نظر معناى آيه با هم متفاوت حواهد بود. 

ANAY / 4 تفسير ابن ایی حاتم:‎ (Y) 

() الدرٌ الشور فى التفسير بالًئور: ۳ / Yeo‏ 


yy 


«پیامبر از فقیری که امام 2 را به او بخشیده بوت پرسید: «در چه حال انگشتر را به تو داد؟» 
jo» tC a‏ حال ركوع آن را به من داد». 

« و‎ 5 5 5-5 a 5 T 

آری» شخص پیامبر صلی الله عليه وآله از فقير می پرسد که در جه حالى على عليه السلام انگشتر را به تو داد. بنا 


بر اين «واو» حاليه است و هيج حایی براى اين اشكال و احتمال باقى نمى ماند. 


سومين شبهه: على عليه اسلام به خدا توجه داشت يا به سائل؟ 

سومين شبهه اى كه درباره استدلال به آيه ولايت مطرح شده از سه جهت بيان شده است: 
۱ - علی عله اسلام اين انگشتر را از کجا آورده بود؟ و چگونه صاحب این انگشتر شده بود؟ 
۲ ارزش این انگشتر چقدر بوده؟ در OT‏ زمان قیمت آن چقدر بوده است؟ 


بدیهی است که اين گونه اعتراض ها شايسته بحث و استدلال نيستند و همان هتر که با بزرگواری از كنار 


۳ ل امير مؤمنان على عليه السلام کسی بود كه در حال نماز تمام توجه او به حداى سبحان بود» و هيج 
OT Gl a‏ كه ون پر ی از وزات آمیده اسع ور يكن ارک کا کر و پائ ن 
حضرت فرو رفت. می خواستند OT‏ تیر را یرون بکشند» کسی گفت: صبر كنيد تا آن بز رگوار به نماز بايستدء 
آن گاه تير را از يايش بيرون آورید» زيرا او در حال نماز درد را احساس نمی کند. 

با توجه به این روایت چگونه OT‏ حضرت صدای OT‏ مستمند را شنید و به او توجه کرد؟ چگونه به او 
اشاره كرد که نزدیك بیاء و بعد دستش را دراز کرد تا او انگشتر را از انگشت او حارج کند؟ 

همه این کارها مشغول شدن به امور دیا است» و شایسته نیست انسان در هنگام راز و نیاز با عدا به مور 
اين Lio‏ توجه کند. 

اشکال قبلی که می خواستند «واو» را عاطفه بدانند نه حاليه» اشكالى نحوی بود» و اشکال اول» که در 
معنای واژه ولایت CA‏ کرده بودند» اشکال لغوی cog‏ اما اين اشکال. اشکال عرفان است؛ زیرا وق امير 
مومنان :على عله لسلام با حدای خود صحبت می کند» و با یکدیگر نحوا می غایند» او غرق در توه به Mat‏ و 
مشغول خواندن GLE‏ است» در چنین شرایطی چگونه OT‏ حضرت به این دنیا ae gi‏ می کند؟ 

پاسخ 

اين شبهه را از چند جهت می توان پاسخ داد: 

نخست: خداوند متعال اين واقعه را از مناقب امير مؤمنان على ate‏ لسلام دانسته و OF‏ حضرت را در قرآن 
مدح کرده است. 


پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله نيز حاتم بخشی امير مؤمنان على عليه السلام در حال ركوع را از فضایل او برشرده 


۳۳ 


مؤمنان و مسلمانان» از زمان نزول اين آيه تا به امروز» آن را از فضيلت ها و Sey‏ های منحصر به فرد 

آن امام همام دانسته اند. 
S$ 5‏ “ و a & ۹: ۰ Z‏ 

بديهى است اگر اين كار امام کوچك ترين اشكالى داشت» هیچ گاه اين عمل از مناقب و فضايل امير 
مؤمنان على عليه السلام به شار نمی آمد. 

دوم: امير مؤمنان على عليه السلام در نماز به امور دنيوى توجه نکرده بلكه ام توجّه او به حدا و elél‏ وظايف 
ELL‏ بوده است. در ably‏ صدقه دادن به فقیر عبادتی در ضمن عبادت دیگر بوده و کاری است که OT lst‏ را 
دوست دارد. 

شايد هتر باشد در پاسخ به اين شبهه به بزركان اهل سنت که داراى ذوق عرفان بوده اند مراجعه كنيم. 

1 ۲ 1 ١ ۱ ۲ : T 

الوسى در اين مورد می نويسد: همین سؤال را از ابن جوزى” ddwg‏ او در ياسخ» اين دو بیت شعر را 
حواند: 

يسقى و يشرب ولا تلهيه سكرته *** عن النديم ولا يلهو عن الناس 

أطاعه OK‏ حتی KE‏ من *** فعل الصحاة فهذا واحد الناس 

می نوشد و می نوشاند و مسق او او را از توجه به ساقی باز می دارد و از مردم غافل نمی سازد. 

مسي او در اعتیار اوست نا جايي که توانسته مانند انسان های هوشیار عمل کند؛ يس او یگانه و منحصر به فرد 
از اين مردم است O‏ 

اين شعر از ابن جحوزی حنبلی متعصب است. همان فردی که امثال ابن تیمیه و فضل بن روزمان برای رد 
كردن فضایل امير مومنان على عليه لسلام به OLS‏ های او اعتماد می کنند» ولى او نیز در پاسخ اين اشکال و شبهه 

از طرق امير مؤمنان على عليه السلام در EST‏ های خود «حامع الأضداد» بوده» Cer‏ حصو صیّت های 
متضادٌ را در خود جمع كرده است. اگر جنين نبود یگانه دوران نمی شد و اين همه فضايل و مناقب به او 
احتصاص نمی يافت و اگر جنين نبود» وصىّ رسول خدا صلی الله عليه وآله و كفو و هم شأن فاطمه زهرا عليها السلام 
ا 

بنا بر اين» هيج كس اين اشكال را در مورد امير مؤمنان على عليه السلام نمی يذيرد كه على عليه السلام در نماز به 


كارهاى دنيوى توجه كرده باشد و از انس و توجه به خدا غافل شده باشد. 


حوزی اشتباه می شود. مراد در اين جا ابو الفرج ابن حوزى حنبلى است كه حافظ حديث بوده و صاحب oust‏ زیادی است و 
در سال ۵٩۷‏ ه در گذشته است. 


AIA / 5 تفسیر روح المعان:‎ (Y) 


۳۶ 


آری» در روایات ما آمده است که عمر بن حطاب می گوید: من چهل بار انگشترم را به فقير بخشیدم ولى 
يك آيه هم در شأن من نازل نشد !۹ 


بنا بر آن چه بیان گردید روشن شد که اين اشکال نیز مانند اشکال های پیشین ن مورد بوده و قابل پذیرش 


Ss ۰ D T w 3‏ ۰ 
اعتراض مهمى كه صورت علمى دارد و بر آيه ولايت مطرح كرده اند اين است که معترضين گفته اند: 
على عليه السلام يك نفر استء اما در اين آيه خداوند به لفظ جمع سخن گفته است و اين بدين معنا است که 
(والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
«آن كسان كه ايمان آورده اند» غاز برپا می دارند و در حال رکو ع زکات می دهند». 
پاسخ 
اين اشکال ظاهر ly‏ دارد و در موارد دیگری نیز وارد شده است؛ زيرا آیات A‏ دازند. كه 
روانفسنا وانفسکم . . .) 
درو بیاورم جان های حود و جان های شا را». 
در حال كه پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله فقط حضرت على عليه لسلام را با حود برد. «مچنین پیامبر صلی الله عليه 
aly‏ از بين زنان تنها حضرت فاطمه علها السلام را با حود برد در حالى که در آيه شریفه می فرماید: 
(ونسائنا ونسانکم) 
J jy‏ هایعان و زهایتان». 
اين اعتراض ممكن است در ساير مباحث علمى نيز مطرح شود. لذا ثمكن است در برحی از OUT‏ لفظ جمع 
آمده باشد اما مراد يك نفر باشد. 
پاسخ زمخشری 
پرواضح است که دانشمندان زیادی به اين اعتراض پاسخ داده اند از جمله زخشری که از بزرگان علمای 
اهل سنّت است و در علوم مختلف تألیفاتی دارد. 


(۱) البته اين روایت را تا کنون در کتاب sls‏ اهل سنت ندیده ام. 


۳۵ 


Z 5‏ . 
«اين كه در جنين مواردى لفظ جمع آورده می شود به اين حهت است كه بقیه مردم به ابحام دادن اين كار 
تمامى مؤمنان خواسته شده است. به همین جهت اين آيه به صورت لفظ جمع آمده است». 
SR 4‏ ع 5 pe ee acces a 7 ۰ gs‏ 
اين ياسخ زمخشرى را بسيارى دیگر از دانشمندان يسنديده اند. اگر اين وجه برای ايجاد 5 ن شبهه قانع 
همه ما می دانيم كه در قرآن کرم و در احاديث صحيحه ای که از پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله روايت شده» 
و همجنين در زبان عربى فصيح» موارد متعدّدی ديده شده است كه لفظ به صورت جمع به كار رفته» اما مقصود 


از آن يك نفر است. 


ياسخى ديكر 

Za w Za 

گروهی از علمای ما و بعضى از دانشمندان اهل سنت در پاسخ اين اشكال جنين گفته اند: 

در جنين مواردی خداوند متعال» می خواهد اين فضيلت و منقبت امير مؤمنان على عليه السلام را بز رگ نشان 
دهد. از اين رو از يك نفر به صيغه جمع حكايت می كند تا از على عليه السلام و OT‏ جه ابحام داده به بزركى ياد 


ديدكاه علامه سيّد عبدالحسين شرف الدين رحمه الله 

علامه سید عبداطسین شریف الدین رجه الّه در این زمینه دید كام دیگری دارد. وى مى نويسد: 

اگر اين آيه با صيغه مفرد می آمد منافقان و دشنان امير مؤمنان على عليه لسلام در صدد تصرّف در قرآن 
برمی آمدند و به ble‏ دش با OF‏ حضرت دست به تحریف قرآن می زدند» زیرا LT‏ دیگری نیز به صورت 
صیغه جمع به کار رفته است وی مقصود از OT‏ تنها على عليه السلام است؛ اگر در تمام اين موارد صیغه مفرد به کار 
می رفت آن ها به فکر تصرّف در قرآن کرم می افتادند. 

در چنین شرایطی بیان مطلب با کنایه و صیغه جمع بسیار شیواتر و رساتر از تصریح به لفظ مفرد است. 


قرآن به طور اجمال بیان می فرماید: كسان که در حال نماز صدقه دادند» ول شا هستند» آن كاه روایات موجود 


۳۹۱ 


معين می كنند كه آن شخص على بن ابی طالب عله السلام است. جنين بياى شيواتر است جرا كه به اسم شخص 


©) a of oe 50 - = eye 
۱ معبق تصریح نشده و به قول معروف: کنایه رساتر از تصریح است‎ 


روایتی از امام صادق عليه لسلام 

در اين زمینه روایق معتبر از امام صادق عليه السلام نقل شده که نظر علامه سید شرف الدین رحه الله را تأیید 
من کل 

راوی از امام عليه السلام يرسيد» چرا نام على عليه لسلام به همین صراحت که من می گوم در قرآن SS‏ نشده 
است؟ 

امام عليه لسلام در پاسخ می فرماید: اگر نام OT‏ حضرت با صراحت و وضوح در قرآن می UT‏ منافقان نام 
او را حذف می کردند و دست تحريف در قرآن باز می شد. در حالى که خحداوند سبحان خواسته است که قرآن 
را از هر دحل و تصرف محافظت نماید. OT‏ جا که می فرماید: 

(نا له خافظون) 


«به راسی كه ما حافظان ق رآنیم» . 


پاسخی مورد پسند 
۳ 

نظاير فراوان در قرآن» حديث و سخنان فصیح عرب وجود دارد که جنين به کار رفته است. از طرف در 
تمام روایات صحیح و معتبر آمده است که اين آيه تنها در شأن على عليه اسلام نازل شده است. 

اما پاسخ اين سؤال را که چرا به Cle‏ لفظ مفرد صیغه جمع به کار رفته است» زخشری به گونه اى» 
طبرسی به گونه دیگر و سید شرف الدین به گونه دیگر مطرح موده اند. 

اگربه کناب كران سک الغلاي علامه A‏ دید. که این بزر‌گوار ll BOLT‏ 
را ذکر می کند که در OF‏ ها از صيغه مع استفاده شده اما مراد و مقصود OT‏ ها تنها يك نفر است. او تمامى آن 
آیات را با استناد به روایات و مصادری که مورد قبول و اعتماد است بیان می کند. 


بنا بر اين» هیچ Cle‏ شگفی نیست که آيه با لفظ جمع آمده, اما مراد از OT‏ يك نفر است. 


.۲ ۲۱۳ الراحعات:‎ )١( 


۳۷ 


سخن پایانی 

بحمد الله شأن نزول و كيفيّت استدلال به آيه ولايت را به اختصار Oly‏ نموديم و در اين بين به مهم ترين 
اعتراض ها و اشكال هابى كه در مورد اين آيه مباركه بیان شده بود ياسخ دادم. 

چنانچه بيش تر نيز اشاره تموديم» روايات ديكرى مانند حديث غدير» حديث ولايت و . . . در اسناد و 
مدارك وجود دارند كه هر كدام بیانگر امامت امير مؤمنان على عليه السلام هستند و استدلال ما به اين آيه را تأييد 

البته گمان نمی كنيم که هيج انسان آزاداندیشی» كه در حست و جوی حق باشد و از مسير انصاف 
منحرف نباشد» در صحت و پذیرش استدلال شیعیان به اين آيه تردیدی به خود راه دهد و در امامت امير مومنان 
على عليه لسلام شك کرده و متحيّر .عاند؛ زيرا اين آيه یکی از دلیل های اثبات امامت OF‏ حضرت و اولویت او بر 
مومنان است؛ و همان ist gl gl‏ که برای خدا و پیامبر صلی الله عليه وآله ثابت است برای على ade‏ لسلام نيز ثابت خواهد 
مومنان ولایت دارد. 

بدیهی است که چون منقبت و فضیلن برای فرد دیگری جز امير مومنان علی عله لسلام ثابت نشده است و 
ما در همه پژوهش های خود تأكيد کرده ام که هر كاه امر ولایت بين امير موّمنان على عليه السلام و ابوبکر Plo‏ 
باشد» چنان منقبت و فضیلت احتصاص به حضرت على عليه السلام دارد و ابوبکر هیچ كاه چنین فضیلت و منقبق 


ندارد. بنا بر اين امامت و ولایت در حضرت على عليه لسلام تعين خواهد داشت. 


YA 


lis‏ نامه 


a 


.١‏ قرآن كريم. 


حرف «الف» 
۲ احقاق الحق: قاضى نور الله مرعشى شوشتری» کتابفروشی اسلامیه قران. 
۳ اسباب الترول: امام واحدى نیشابوری» عالم الكتب» بيروت. 


حرف «ت» 

6 تاريخ دمشق الكبير: ابن عساكرء دار الفکر بيروت» سال ۰۱۲۱ 

.٥‏ تفسير ابن ابی حاتم: (تفسير القرآن العظيم) امام عبدالرحمان بن حمد بن ادريس رازى بن اې حاتم» مكتبة نزار 
مصطفی الباز» مكه مکرمه جاب دوم سال NEVA‏ 

1 تفسير ابن كثير: امام ابن كثير» دار المعرفه» بيروت» جاب سوم سال NEY‏ 

۷ تفسير أبى السعود: قاضى القضاة امام Ul‏ سعود. دار احياء التراث العربى» بيروت. 

8. تفسير العز الدمشقى: امام عزالدين دمشقى شافعی, دار ابن حزم» بيروت» جاب اول» سال SEN‏ 

4. تفسير بغوى: (معام التتریل فى التفسير والتأويل) اي محمّد حسين بن مسعود فراء بغوی» دارالفکر سال ۱4۰5 

A EYY سال‎ gh دار احياء التراث العربى» بيروت» جاب‎ code تفسير ثعلبى: (الكشف والبيان) امام‎ . ٠ 

۱ تفسير روح العان: شهاب الدين سيد محمود آلوسىء دار احياء التراث call‏ بيروت» جاب چهارم» سال 
.١‏ 

۲. تفسير شوکاین: (فتح القدير) محمّد بن على بن محمّد شوكانء دار المعرفه» بیروت. 

۳. تفسير طبری: (جامع البيان فى تفسير القرآن) محمد بن جریر طبری» دارالمعرفه» بيروت» سال ۰۱۱۲ 

6 تفسیر فخر رازى: امام فخر رازی» دار احياء التراث العربى» بيروت» جاب سوم. 

©. تفسير قُرْطّى: (الجامع لاحكام القرآن) محمّد بن احمد انصارى قرطىء دار احياء التراث العربى» افست از جاب 
دوم. 


.٦‏ تفس نسفى: (مدارك التتزیل) امام عبدالله بن احمد بن محمود نسفى » دار المعرفه» بيروت. 


حرف «ج» 
۷. جامع الأصول: ابن اثیر» دار الفکر بیروت» جاب اول» سال NENY‏ 


۳۹ 


حرف «د» 


. الدر النثور فى التفسير بالمأثور: دار الكتب العلمیه» بيروت» جاب اول» سال .١57١‏ 


حرف «ش» 
شرح التجرید: قو شجی 6 تبری» سال ۰۱۳۰۷ 
شرح القاصد: تفتازان» منشورات شريف رضى» قم جاب اول» ال ۹ . 


شرح الواقف: سیّد شریف حرحان» منشورات شریف رضىء قم» جاب اول» سال ۰۱4۱۲ 


حرف «ك» 
الکشاف: امام زخشری» دار الکتاب علمیه بیروت. جاب اول سال NEVO‏ 


کشف الظنون: حاحی caid‏ دار احياء التراث العربى و دار الفکر بيروت» سال NEVE‏ 


حرف «a»‏ 
الراجعات: سيد عبدالحسين شرف الدین» جاب دوم سال VEY‏ 
العجم الاوسط: الطبران دار الحرمين» سال NEVO‏ 
منهاج السته النبويّة: ابن تيميه» مكتبة ابن تيميه» مصر» جاب دوم سال ۰.۱۰٩‏ 


المواقف فى علم الكلام: قاضى عبدالرهن بن احمد ايجى» عالم الكتب» بيروت. 


Ye 


A4 


Ye 


Yi 


Yy 


STY 


NS 


.۲ 


A 


STY 


Final Word 


The revelation circumstances of the guardianship (wilayah) verse and also the 
way it is reasoned were mentioned in brief, thank Heaven. At the same time, 
the most important arguments and questions raised about this verse were 
answered. As it was already mentioned, there are some other hadiths such as 
Ghadir hadith, Wilayah hadith, etc. in hadith sources' each of which speaks 
about the imamate of Imam Ali, the Commander of the Faithful (peace be upon 
him) that all certify our reasoning over the verse. 

Of course, it can hardly be supposed that any free-thinking human who is 
seeking for the truth and does not stray from the justice path has any doubt 
about 

the authenticity, trueness, and acceptance of the Shiite argument over this 
verse of the Holy Qurr'an and he/she hesitates in Imam Ali's imamate, and 
remains doubtful because this verse is one of the reasons that proves the 
imamate of Ali b. Abi Talib (peace be upon him) and his preference to the 
faithful and the same preference claimed for God and the Holy Prophet (peace 
be upon him and his progeny) will be proved for Ali (peace be upon him). 
Therefore, Ali is the guardian and Master of believers the same as Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his progeny) has guardianship over all 
believers. 

It is obvious that such virtue and merit has been proved for no one but the 
Commander of the Faithful (peace be upon him) and in all researches it has 
been emphasized that whenever we have to specialize the guardianship 
between either of the Commander of the Faithful, Imam Ali (peace be upon 
him) or Abu Bakr, such a merit and virtue exclusively belongs to Imam Ali 
(peace be upon him) and Abu Bakr never enjoys such a rank. So imamate and 
guardianship exclusively belong to him. 


۳ 
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